
13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

562

شرح احوال و آثار
استاد علامه جعفر سلطان القرّائى

            
محمد امين سلطان القرّائي                         

در طى قرون و اعصار متمادى افراد و خاندان هاى معدودى منشأ و 
نقطه اثر در تاريخ، علم، فرهنگ، هنر و ادب ملت ها بوده اند. مورخين، 
ــخن وران و هنرمندان چندى از ميانشان سر بر افراخته  دانشمندان، س
اند. قصد نگارنده برشمردن آن ها نيست؛ بلكه پردازشى كوتاه است به 
سرزمينى بارور. آنكه انسان هائى بزرگ براى جامعة بشريت به ارمغان 
آورده است. بزرگانى كه در قلة بالندگى چون آفتابى فروزان نورافشانى 
ــرانجام معرفى كوتاهى است از مشايخ، خاندان، زندگى و  كرده اند و س
ــورخ، هنرمند و نسخه شناس؛ او كه در  ــار مؤلف، مصحح، محقق، م آث
ــت كه  ــخن از انسانى بزرگ اس بسيارى از علوم و فنون متفنن بود. س
ــرز و بوم از تلألؤ انوارش،  ــروزش در ذروة علم و هنر اين م ــن ف در عي
مشتاقان زيادى را در ساحه هاى مذكور بهره مند گردانيده است. سخن 
ــى توانا و گذشته از همه  ــت، مذهب از خطاطى حاذق، نقاشى چيره دس
ــت؛ آنكه به واقع  ــى بى بديل اس ــا مورخى متبحر و نسخه شناس آن ه
جهانى بود بنشسته در گوشه اى. چه خوبست توسط مسئولين محترم كتابخانه مجلس در مجلدى، فهرستى 
ــه فرد و نفيس اهدائى آن بزرگ مرد تهيه گرديده،  ــاندن 179 جلد نسخه خطى منحصر ب كامل جهت شناس

جهت استفاده و امعان عقيدة اربابان نظر چاپ و منتشر شود.

علامه جعفر سلطان القرّايي، 
مجتبي  استاد  اثر  روغن  و  نقاشي 

نخجواني
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شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

ــم بن شيخ عبدالرحيم سلطان القرّاء تبريزي به سال 1322 هجري قمري  حاج ميرزا جعفربن شيخ ابي القاس
ــم به جهان هستي گشود.  در محله شتربان تبريز در خانواده اي از علماي روحاني و بزرگان دانش و ادب چش
ــت قرآن مجيد صاحب نظر و از نوادر  ــدش از افاضل علماي زمان خود بوده و در علم تجويد و قرائ ــد ماج وال
ــيده خانمي از سلالة ميرزا يوسف صدرالاشراف از بني اعمام ميرزا ابوالقاسم  عصر خويش مي باشد. مادرش س

قائم مقامي فراهاني و از شجره سادات حسيني است.
ــيخ ابي القاسم تبريزي ملقب به سلطان القرّاء عالمي بزرگ و فاضلي  جد بزرگوارش شيخ عبدالرحيم بن الش
ــعة اطلاع و غزارت  ــاهير دوران و اعاظم علماي زمان خود بوده و در ميان مردم به س ــت. او از مش شامخ اس
ــي از جمله تجويد و علم قرائت نظر صائب داشته  ــرت فضل و تقوي شهرت داشته و در علوم قرآن ــم و كث عل
ــته و اين لقب در اولاد و احفاد او باقي و ساري گرديده است.  ــلطان القرّاء ملقب گش ــت. از اين روي به س اس
سلطان القرّاء پس از فراگيري علوم مختلفه نزد پدر و ديگر اساتيد عصر خويش با شيخ شامل داغستاني آشنا 
ــام كند وي در اين نهضت با  ــوني فراهم آورده بود تا عليه روس ها قي ــي كه شيخ شامل قش ــت و هنگام گش
شيخ به سوي داغستان عزيمت كرد و قواي روسيه را شكستي سخت داد. او سپس به تبريز بازگشت و حوزه 
ــي به منظور تدريس قرائت قرآن مجيد تشكيل داد. از محضر فيض بخش ايشان بزرگان بسياري خوشه  درس

چيده اند از جمله محمد فاضل ايرواني و شيخ ميرزا فرج االله بن الحاج محمد تبريزي مشهور به عباچي زاده.
شيخ عبدالرحيم سلطان القراء در 19 رمضان سنه 1336 ه.ق. چشم از جهان فروبست و در صفه الصفا به كوه 
سرخاب1 در تبريز كه در زمان قديم مصلاي آن شهر بوده2 مدفون گرديد. صورت سنگ نوشته مزارش چنين 
ــايخ الشيخ عبدالرحيم بن الشيخ  ــيخ الاجل الاوحد وحيد عصره و نسيج وحده شيخ المش ــت: هذه روضه الش اس
ابي القاسم سلطان القرّاء توفي في رمضان من شهور سنه ست و ثلاثين و ثلاثمائه بعدالالف من الهجره النبويه.
ــلطان القراء در 18 صفر سنه 1255 مي باشد.3 از او آثار مكتوب ذي قيمتي برجاي مانده است كه  ولادت س

الدرالمنثور4 و حاشيه بر مقدمه منظومه جزري5 و رساله اي ديگر در تجويد مي توان نام برد.
والد ماجدش شيخ ابوالقاسم بن شيخ عبدالرحيم سلطان القرّاء تبريزي به سال 1290 هجري قمري در تبريز 
متولد شد و به روز شنبه دوم صفرالمظفر سنه 1368 در 78 سالگي به ديار باقي شتافت و در گورستان محله 
شتربان تبريز مدفون گرديد. حاليه اين محل شارع عمومي است. شيخ ابولقاسم سلطان القرّائي از اكابر علماء 
ــم مرجع علم تجويد در آذربايجان و مورد احترام عموم  ــان بوده و بعد از وفات پدرش شيخ عبدالرحي آذربايج

1. در لفظ تركي «منبر اتگي» گويند. واقع شده در دامنه كوه سرخاب (مصطلح به عينالي) در مجاورت محلي كه به 
باغ حاج ستارخان معروف بوده است. اين محل حاليه تماماً مزارات است.

2. ريحانه الادب، ج3، ص 61
ــر، ص 1102- به جاي 1255 سنه 1250 هجري قمري  ــيعه، الجزء الاول، نقباء البشر في القرن الرابع عش 3. اعلام الش

نيز آمده است.
4. الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج 8 ، ص 75

5. ايضاً الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج 6، ص 216
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ــتفاده كرده اند. از  ــت. از محضر پرفيض و ادبش اكثر علماء و فضلاء آن دوره اس طبقات اهالي تبريز بوده اس
جمله آثار مطبوع او تصحيح كلام االله مجيدي است كه به سال 1336 ه.ق. در تبريز چاپ شده است.

ــلطان القرائي  جد معظم و والد محترمش علاوه بر اينكه چراغ پرنور و دليل راه زندگي حاج ميرزا جعفر س
ــتر از همه استاد  ــش نيز محسوب مي شدند. بعد از اين دو آنكه بيش ــتاد و معلم طريقت علم و دانش بوده اند اس
ــلطان القرّائي از خرمن دانش و معرفتش بهره ها اندوخته است، برادر بزرگوارش است. ايشان حضرت  جعفر س
ــاء و اعاظم مجتهدين و اعيان مراجع تقليد  ــلطان القرّائي از افاضل فقه ــي حاج ميرزا جواد آقا س آيت االله العظم
ــه حيات نهاد. او از  ــنة 1319 در تبريز قدم به عرص ــر مي باشند. وي به روز 13 جمادي الثاني س ــر حاض عص
ــالگي به درجه رفيعه اجتهاد نايل  ــارز و برجسته ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي بوده و در 22 س ــردان ب شاگ
ــت. علاوه بر ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي از بزرگان علماء تبريز و نجف نيز بهره ها گرفت. داراي آثار  گش

و تاليفات متعدد است از جمله:
ــيه كلام االله مجيد،  ــالة عمليه توضيح المسائل، تصحيح و تحش ــان في احكام خيرالاديان، رس مناهج الايم
ــه، حواشي و تعليقات  ــاب آئين خرد در علم كلام و فلسف ــاله مهم طهارت، كت ــاب وجوب نماز جمعه، رس كت
ــته  منابع دروس خارج، قصايد و غزليات و مراثي1 و ملمعات و غير ذالك، كه برخي از آنها به زيور طبع آراس
ــته و برخي ديگر آرايش دستخط بسيار زيباي حضرتش يافته... او به بعدازظهر روز جمعه مبعث النبي 27  گش

1. از جمله در رثاي پدر بزرگوارشان فرمايند:
          ثوي في الثري قرم علي الشمس رفعتاً                          و غادره طــول  الخطوب الكوارث

شيخ عبدالرحيم سلطان القراء تبريزي1
(1255-1336هـ ق)

1. نقاشي سياه قلم از روي عكس، اثر استاد مرتضي 
رسام نخجواني.

شيخ ابوالقاسم سلطان القرائي
(1290-1368هـ ق)
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ــال حيات خويش دار فاني را وداع گفته  ــنه 1418 (مصادف با 7 آذر 1376) در يكصدمين س رجب المرجب س
ــايعت درياي مقلدين،  ــنبه 9 آذرماه 1376 كالبد مطهرش در ميان مش و به ديار باقي شتافت. صبح روز يكش
دوستداران و عموم طبقات مردم تبريز در امام زاده ابوالحسن موسي بن جعفر الجمال1 واقع در راسته كوچه تبريز 

در جوار نواده حضرت امام موسي كاظم به خاك سپرده شد.
استاد جعفر سلطان القرّائي پسر دوم شيخ ابوالقاسم مي باشد. او در پوشش چاپ اول كتاب روضات الجنان و 

جنات الجنان چنين معرفي مي شود:
«مصحح كتاب در حدود سال هزار و سيصد و بيست و دو هجري قمري در تبريز تولد يافت. قرآن مجيد 
و بعضي از متون فارسي و عربي كه تعليم و تعلم آنها در آن عهد2 معهود بود و كتبي را كه خواندن و آموختن 

ــدر و برادر بزرگش4 در  ــا معمول ٌ به3 بود از جد و پ آنه
ــتادان مكاتب و مدرسان  خانه آموخت و از تدريس اس
ــدارس داخلي و خارجي  نيز بهره گرفت؛ در مجالس  م
ــا انگجي و  ــي ميرزا ابوالحسن اق ــث حاج درس و بح
ــا ميرزا رضي  ــا ملك و آق ــرزا علي اصغر اق حاجي مي
زنوزي و حاجي سيد حاجي آقا ميلاني و آقا سيد احمد 
ــش حاجي ميرزا  ــست. خط را پي خلخالي به تلمذ نش
محمد حسين مكتب دار كه از شاگردان نامدار مير سيد 
حسين خوشنويس باشي بود و ميرزا عبدالرسول منشي 
ــت. در پاره اي فنون متفنن  محكمه جد مادريش نوش

است. »
استاد جعفر سلطان  القرائي در يكي از يادداشت هاي 
ــش ابتداي آشنايي خود را با كتاب و مكتب و قلم  خوي

چنين بيان مي كنند:
«ابتداي آشنايي ما با كتاب و كراسه مقارن با زماني 

ــلام، ص 102). روضات الجنان و جنات الجنان، ج 2، چاپ  ــل، الاجمل من الجميل (المنجد في اللغه والاع 1. الجمي
1349 ه.ش. ص 110 و 112.

ــط استاد جعفر سلطان القرّائي تصحيح و بازنگري دوباره يافته و جهت چاپ مجدد  ــخه چاپي كه توس 3. از روي نس
مهيا گرديده و نزد نگارنده سطور مي باشد، نقل شده است.

4. همان.
5. حضرت آيت االله العظمي حاج ميرزا جوادآقا در مورد استاد جعفر سلطان القرّائي چنين بيان مي كنند:

ــتنباط و استدراك بوده و نظر قاطع و صائب داشتند. موضوعات و مطالب مربوط  ــان در فقه و اصول صاحب اس ايش
به آنها را عميقاً و به خوبي درك و تجزيه و تحليل مي نمودند. فقيهي قريب به اجتهاد بودند.

آيت االله العظمي حاج ميرزا جواد
 آقا سلطان القرائي1

(1319- 1418هـ.ق.) 

1. نقاشي رنگ و روغن از روي عكس، اثر استاد مجتبي 
نخجواني
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بود كه مكتب خانه هاي محلي از رونق افتاده در مسير اضمحلال راهي وادي فراموشي بودند و به جاي آنها 
مدارس جديد با نقش تازه كه از ديار فرنگ به عاريت گرفته بودند با تبليغات مبلغين ماهر و مجرب گسترش 
ــزود صد چندان از اعتبار  ــر مقدار كه بر رونق مدارس جديده مي اف ــد و از طريق ملازمه ه ــزون داشتن روز اف
ــته مي شد. مع هذا بودند جماعتي از تجار و كسبه و ارباب صنايع كه با پيروي از  ــوده كاس مكاتيب قديمة فرس
ــه مكتب خانه هاي محلي تعصب ورزيده  ــوايان خود از راه جد و يا از روي مجامله و تزوير ب ــد پيش آرا و عقاي
ــوم و آداب گذشتگان قوم تظاهر به خرج مي دادند. اجمالاً مكتبي كه فصلي از عمر ما در آنجا  در حمايت رس
ــاير مكتب هاي شهر با حصير  ــطح مكتب مانند س خرج شد محلي بود از لواحق بناي مسجد حاجي آقابابا. س
مفروش بود. شاگرد در جايي كه اخوند مكتب معين مي نمود تشكچة خود را كه هنگام ورود به مكتب در بغل 
داشت، پهن كرده و روي آن مي نشست. از تخته و ميز و صندلي و ساير اثاثيه و لوازم ضروري و غير ضروري 
ــت زير لگد بچه ها پاره  ــت، خبري نبود. فرش مكتب كه حصير اس كه امروز در مدارس معمول و متداول اس
ــال با پول اولياي اطفال تجديد مي يافت. اين مكتب را شخصي به نام ميرزا مهدي كه لباس  مي شد و هر س
ــت نفر شاگرد داشت. اين مرد كه  ــر داشت اداره مي نمود. پنجاه، شص ــي آن زمان در تن و كلاه در س معمول
بسيار مودب و خوش خلق بود، بعدها معلم سرخانه بعضي از خاندان ها شده مكتب را به ميرزا علي اكبر نامي 
ــيه رها كرده به تبريز آمده  ــي گري تجارت خانه عموي خود حاجي محمدآقا فتحعلي اوف را در روس كه منش
بود، واگذار نمود. اين شخص مكتب را از محل اولي به مكتب خانه اي كه از توابع مسجد شكلي بود1 انتقال 
ــوم به ملا هاشم و يكي از مكتب داران معروف شهر بود تجربه آموخته  داد. او در اين كار از پدرش كه موس
ــونت و تندخويي كه از خصايص آن مرحوم بود امور مكتب را به دست  ــليقه پدر با علاوة خش بود. با طرز و س
گرفت. در اوايل امر زبان روسي نيز به بعضي از بزرگسالان مكتب تدريس مي نمود. اعتبار مكتب به تقوي و 
علم و فضل مكتب دار بستگي داشت. بعضي از مكتب داران در ادبيات عربي و فارسي مهارت داشتند و بعضي 
از آنها از هنر فاخر خوشنويسي نيز بهره مند بودند. حاجي ميرزا محمد حسين مكتب دار در بازار شيشه گرخانه 
ــيد حسين خوشنويس باشي و از زمره خوشنويسان وقت خود بود. سيد حسين  ــطة ميرزا س از شاگردان بي واس
زنوزي كه در سراي در عباسي مكتب داري مي كرد نيز از شاگردان علي الواسطة ميرزا سيد حسين مذكور بود 
و خوب مي نوشت. خوشنويسي در دوره قاجاريه از فضايل شخص محسوب مي شد و در رفاه و وسعت معيشت 
ــي و شاعر هم بودند. آثاري از آنها در  ــت هم دخيل بود. در ميان اين طبقه بعضي ها منش ــاص بي بضاع اشخ

موضوعات ادبي و تاريخي نظماً و نثراً در دست است.»
ــلطان القرائي از بزرگان علم و ادب و مشايخ زمان خويش و اساتيد  ــتاد جعفر س همان گونه كه ذكر شد اس

مكاتب داخلي و خارجي بهره ها گرفت.
ليكن اطلاعات ادبي و تاريخي و هنري وسيع و دقيق او از طريق مطالعه مستمر و دقت در كتب خطي و 
نشست و برخاست با ادبا و شعراء و فضلاء و بزرگان به دست آمد. بخش اعظم زندگي روزمره شان به مطالعه 

1. اين مسجد در اثر مرور زمان تخريب گرديده و در محل آن مسجد جديدى بنا شده است. 
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ــس مجموعه خودشان را به كتابخانه مجلس  ــاب مي گذشت. تعداد 179 جلد كتاب بسيار ارزشمند از نفاي كت
ــه كتابخانه مجلس اهداء گرديده كتاب هاي  ــان ب شورا اهداء كرده اند.1 در ميان مجموعه اي كه از طرف ايش
ــئله و اجوبه» رشيدالدين فضل االله  ــار نفيسي وجود دارد. يكي از نمونه هاي عالي اين نسخ مجموعه «اس بسي
همداني است كه خود شرحي مفصل در معرفي آن نوشته و در مجلة مهر سال 1331 به چاپ رسيده است.2 
ــان را معظم له مورد خطاب قرار  ــتاد ياد كرده ايش ــر محمد معين با احترام از فضائل و مناقب اس ــوم دكت مرح
مي دهند.3 مرحوم عباس اقبال اشتياني در مورد ايشان چنين مي نگارند: «دوست مهرپرور، فاضل ارجمند آقاي 

جعفر سلطان القرّائي كه عشق به جمع و مطالعه كتاب را با لطف و كرم توأم دارند...»4
ــخيص اسناد و اوراق هنري و تاريخي از متبحران كم  ــتاد مخصوصاً در شناخت نسخه هاي خطي و تش اس
مانند روزگار خود بود. اما تواضع بيش از حد او اجازه نمي داد تا چنان كه شايستة اوست حرفي از او در محافل 
ــته  ــان خواس و مجالس باشد يا مطالبي از شخص او در مجلات و جرايد نگاشته شود. چرا كه هر وقت از ايش
مي شد كه ترجمه حالشان در نشريه يا جريده اي چاپ شود متواضعانه مي فرمودند كه شرح حال مثال من در 

دفتر فراموشي بهتر.
جعفر سلطان القرّائي از ابتداي جواني تجارت پيشه كرد 
ــال در بلاد مختلف از جمله مراغه ، تبريز  ــي س و حدود س
ــور  ــتد با داخل و خارج كش و تهران به تجارت و داد و س
ــي خويش به علم و  ــپس نظر به علاقه درون پرداخت. س
ــوي كتاب و كتابت، خط و نقاشي و آثار  ادب و هنر به س

هنري روي آورد.
ــش شيفتگان  ــش فيض بخ ــرم و مجلس ــش گ محفل
ــت و خانه اش مجمع جمعي از ارباب علم و  كمال و معرف
ــت بود كه از معاشرت و مصاحبت پرفيضش بهره ها  فضيل
ــه دهخدا، دكتر معين، حاج آقا  مي گرفتند. او جليس علام
ــزرگ تهراني، علامه قزويني و ديگر بزرگان علم و ادب  ب

بود.
ــلطان القرّائي در اواسط عمر خويش با  ــتاد جعفر س اس
دختر دوم حاج ميرزا عليخان سركارات كه از اعيان رجال 

1. تاريخچه كتابخانه مجلس، چاپ اول سال 1374، صفحه 65.
2. مجله مهر، سال هشتم، شماره هاي 4 و 5، تير و مرداد سال 1331.

3. فرهنگ شش جلدي دكتر محمد معين، جلد 1 ، صفحه هشتاد و سه.
ــال 1240 تا 1267 قمرى)، نوشتة جهانگير ميرزا پسر عباس  ــامل حوادث دورة قاجاريه از س 4. مقدمة تاريخ نو (ش

ميرزا نائب السلطنه، به سعى و اهتمام عباس اقبال، چاپ شهريور 1327 شمسى.
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زمان خود و صاحب مكارم اخلاق و محامد اوصاف بود، ازدواج نمود. از او دو فرزند به دنيا آمد. فرزند دومش 
كه پسر بود ديري نماند و در ايام طفوليتش رخت از دنيا بست. پس از او تنها اولادش دختري بود كه در دامان 
ــفانه مرگ زودرس و بي انتظارش  ــد و عفيفش و زير نظر پدر ارجمند خود تربيت يافت. متأس ــاك مادر رشي پ
ــا از درخت زندگي ميوه اي بچيند و بهره اي ببرد. به روز 19 بهمن ماه 1341 موقع وضع حمل در  ــت ت نگذاش
بيمارستان در سن بيست ويك سالگي نقاب خاك به چهره زد و دل بازماندگانش را داغدار و متاثر ساخت. از 
ــلاله فعلاً نوه و نتيجه هاي دختري باقي است. مرگ يگانه فرزند دل پدر را سخت بيازرد. مع الوصف او  آن س

بيش از پيش به سوي مطالعه كتاب، علم و معرفت و اشياء مستظرفه متمايل گشت.
استاد جعفر سلطان القرّائي پس از اشغال كشور از سوي متفقين در جريان جنگ بين المللي دوم، به تهران 
مهاجرت كرد. ليكن در اين حال نيز هرگز ريشه و تعلقات خود را از تبريز و زادگاه خويش، خانواده و برادران 

و دوستان فاضل نبريد. خصوصاً تابستانها را در تبريز مي گذرانيد.
استاد علامه جعفر سلطان القرّائي در بهار سال 1358 ه.ش. به علت بيماري در بيمارستان پاستور نو تهران 
بستري گرديد. مدتي پس از فراغت از بيمارستان به تبريز مراجعت نمود. از آن زمان به بعد به علت ضعف و 
ــان بود. بدين جهت گوشه عزلت گزيد و باب مجالست و مصاحبت را به  پيري بيماري و كسالت عارض تنش
جزء در مواقع خيلي ضروري نمي گشود. بدين منوال بود كه در اثر كسالت ديرباز و ضعف و پيري به شامگاه 
ــم بر دنياي دون فرو بست و وادي  ــنه 1409 چش ــه شنبه 27 دي ماه 1367 برابر با 9 جمادي الثاني س روز س
ــي بي بديل و محقق و علامه اي بزرگ را در دل خود جاي داد. بي خبر از خيل  رحمت تبريز پيكر نسخه شناس

ياران  و دوستدارانش اين نگين گرانقدر در دل خاك آراميد. روانش شاد باد!
ــسته در گوشه اي.1  ــته و جهاني بود بنش ــي آراس او آزاد زيست چرا كه مرد آزاده اي بود و به هنر آزادانديش
ــتداران دانش و فضيلت را  ــعه اطلاع و حلاوت كلام مجلسش دوس اعتنا به تقبيح و تحسين ديگران نكرد. س

در كانون انس و معرفتش فراهم مي آورد. يكي از مقربين بارگاه علم و ادبش در سوگش چنين گويد:

ــاي عــلم گوهر بود ــر بودعزيز ما كه به دريـــ ــود و اخــت ــاه ب ــمـــان ادب م بآس
ــه فرمــــانبرش بود مطيــع ــرور بودخط زمـانه ب ــوي و هم هن ــاس و هنرج هنرشن
ــم را حـــامل ــن خميـــدة او بار عــل ــت پـربر بودتــ ــخـــن را درخ ـــبز س بهار س
ــر بودهمــه نشانة علــم است «المحـــافل» او ــر از معرفت ســـراس ــي كه پ حكايت
ــر را بيــانگر بودبخوان حقـــايق تاريخ را ز «روضــاتش» ــات همه شـــه كه مبهم
ــت ز اوصافش ــه شمس اظــهر بودچه گويمت كه زبان كوته اس ــاز وصـف نبودش ك ني

1. مأخوذه از يادنامه استاد جعفر سلطان القرّائي كه در سال 1370 ه.ش. و در سومين سال وفات حضرتشان از سوي 
دانشگاه تبريز انتشار يافت.
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ــه پـــاكي و به صـــداقت زبانزد عـــالم ــت از او مطــهر بودب ــاك محبـــ كه آب پ
ــتاره اي كه درخشــانتر از ستـــاره صبح غلط نگويـــم اگر زآفتـــاب هم ســـر بودس
كه جســمش اســـوة دانش بد و نه پيكر بودهمه بنـــــاي تعـــالي تجســـم روحـش
چه نيك سيرت و خوش خوي و نيك منظر بودچه خوش سخن كه كلامش حيات مي بخشيد
همو به عــلم و به اخــلاق مــير و مهـتر بودبه مجلــس علمـــاي زمــان چو بنشســتي
برادري كه چو جــــاني عزيــــز در بر بوددريـــغ و درد كه رفـــت از بــرم برادر من
ــش در وفــات جــعفر بودز سوز سينه عجب مي گريســت «سلطاني 1» كه داغدار دلـــ
ــف دل مـــا هم كــــلام آخــــر بودبفوت او همــگان اي دريـــغ مي خوانـــدند تاس

ايضاً در رثاي اوست:
ــد شــ ــوش  خام ــتان  دوس ــع  جم ــع  ــدشم ــوش شـــ ــزان مده ــل خ ــل از فص بلب
ــان نهـــ ــتــــه  گش ادب  ــج  گن ــر  ــوش شـــدگوه ــم آغــ ــره ه ــراب تيـــ ــا ت ب
ــت گف ــك  لبيــ ــان  زج را  ــق  ح ــي  ــوش شدداع ــي در گــ ــداي ارجعـــ ــا نـــ ت
ــران گ ــواب  خ در  ــت  رفــ ــت  قيام ــا  ــوش شدت ــت صهبا ن ــت دوس ــون ز دس چ
ــه دان نكتـــ و  ــب  ادي ــتادي  اس ــود  ــدا» همدوش شدب ــن» و «دهخـــ با «معي
ــوگوار س ــان  اديب ــوگش  س در  ــته  ــروش و جــوش شدگش ــي در خـــ ــل معن اه
ادب ــاب  اربـــ ــوح  ل در  ــد  ابـــ ــا  ــدت شـــ ــوش  منقـ او  ــدان  جــاوي ــام  ن
ــار اشكب ــولي2»  ــوگش «رس س در  ــت  ــدگف ــوش ش ــاح ادب خامــ ــف، مصـــب حي
در سوگ و ماده تاريخ وفات حضرتش است:
ــار رفت ــاغ و بهـ ــق ب ــه رون ــا ك ــدار رفتواحسـرت ــارت فلك كمج ـــــن به غ گلش
ــر وزيد ــم و هن ــن عل ــاد خـزان به گلش ــه زار رفتب ــد از چمن و لالـــ ــل پــري  بلب
ــد شد ــي ناپدي ــل گل ــم و فض ــج عـل ــار رفتاز گن ــال و ادب شهري ــور كمـــ وز كش
ــال و فضل ــل علم و كم ــزاي محفـ ــوي يار رفتنزهتف ــدا شده و س ــتان جـــ از دوس
ــخن از گلستان پريد ــوش س ــل بهار رفتتا عندليب خ ـــــن آن طراوت فصـ از گلش
ــل ادب خموش ــع محفل اه ــام تار رفتشد شمع جم ــرد روز روشــن ما شـ ــا كــ ت
ــرش مـــيزدند ــدا زكنـــگرة ع ــــوي كردگار رفتاو را صــ ــوي او به س لبيـــك گ
ــوي آن ديـار رفتآن نفـس مطمئنّه شــنيد ارجـــعي زغيب ــن ديار كرده س ترك اي
ــه روح بزرگش چو تنـگ بود ــن مستعار رفتجسم زمين ب ــمان ز ت ــش به آس روحـــ
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ــار رفتپرواز كــرد طــــاير روحـــش به آسمان ــه زن از شاخسـ ــب نغم آن عندليــ
ــم بي شمـــار رفتروحش به شاخســار جنـــان آشيان گزيد ــب ما نهــاد غ در قلــ
ــس جســـم، روح او ــت از قفــ ــزار رفتآزاد گــش ــاك آن تن زار و نـ ــر خـــ در زي
ــر ما را زكـف ربود ــفله گوه ــر افتـخار رفتاين چـــرخ س ـــــف كه مــايه ه يا للأس
ــزد كه خون شود از ديده هــا روان ــر و وقـار رفتآري، س ــود مايه فخـــ مرديكــه ب
ــد دفتر و قلم ــا دارد اينكــه گريه كنـــ ــر شهسـوار رفتج ــه كمال و هن كز عرصــ
ـــــته خطه تبـــريز مشكبيز ــن اعتبــار رفتتب خـيز گش ــزان ديار كهـــ زيرا كـــ
ــي رفتـــه از جهــان ــزار رفتاز ديدة شـــمار يك ــر و خرد صـده ــاه فك وز ديدگــ
ـــــاقي فلك ــز خـــون دل نداد به او س ــول و درون فگـــار رفتج ــر ملـــ ــا خاط ب
ــي در جهان نـديد ــزي به جز شكسته دل ــا داغـدار رفتچي ــه زين ديار فنـ چون لالـــ
ــه داشت در دل زارش به كس نگفت ــن روزگار رفتدرديك ــت از اي ــب پرجراحــ با قل
ــوگـــوار كرد ــر و قرار رفتما را چنـان جــــدائي او س ــوان و طاقت و صب ــز دل ت ك
ــر» و خود بود جعفري ــيــــد والاتـبـــار رفتنامش كه بود «جعف ـــــگاه س در پيش
ــال و فضل و هنر بود و خط شناس ــر در مزار رفتاهل كم ــا آن همــه كمــال و هن ب
ــتآثـــار ارجـــمند از او مــــاند يــــادگار ــروردگار رف ــت پ ــوار رحم ــود در ج خ
ــادگار رفت«روضات» و «المحافل» و «تعليق ها» نگاشت ــاد بهــين ي ــــتن نه از خويش
ــــت نلغزيــد پـــاي او ــتـــوار رفتهرگـــز ز راه راس ــدم اس ــا قـــ ــدق ب در راه ص
ــش غني و همـــت او بس بلند بود ــار رفتطبعـــ ــا افتخـــ ــار زيسته، ب ــا افتخـــ ب
ــال فوت ــولي چو س ــا شدم ز طبع رس ــار رفت)3جوي ــف آن زر كامل عي ــا كه(حي گفت
ــت: ــرت اوس ــات حض ــخ وف ــاده تاري در م
ــت رف ــده  تابن ــر  گوهــ آن  ــه  ك ــف  ــتحي رف ــده  زاينـ ـــــمه  چش آن  ــه  ك آه 
ــر هن و  ــال  كمــ و  ــل  فضـــ ــق  افـ ــتاز  رف ــنده  درخش ــد  خورشي ــه  ك واي 
ــوش خم ــد  ش ادب  ــروزان  ف ــع  ــتشمــ رف ــده  آكنــ ــم  زغـــ ــا  م دل  ــرد  ك
ــار اشكبــ او  از  ــد  ش ــزان  عزي ــم  ــتچش ــده رف ــب پرخن ــا ل ــو گل ب ــه چ گرچ
ــار يادگـــ ــود  زخ ــرد  كــ ــان  بجه ــتاو  رفـ ــده  ارزن و  ــق  لاي ــر  اثــ ــد  چــن
ــاه جايگ او  از  ــت  گش ــي  ته ــه  ــتگرچ رفـ ــده،  زنــ او  از  ــد  مان ــو  نك ــام  ن
ــت گف ــخ  تاريـ ــي  پ ــولــي  رس ــع  ــت)4طبــ رف ــده  برازن ــرد  م آن  ــه  ك ــف  (حي
ــت: اوس ــت  رحل ــخ  تاري ــاده  م در  ــاً  ايض
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ــر» برفت آن مرد پاكيزه صفات ــو او را در جهان هرگز نزايد امّـهات«ميرزا جعف همــچ
ــتــاد ارباب كمــال ــت او در حيات و در مماتگوهر گنـــج هنر، اس افتخار كشور اس
ــتادي اديب و خوشنويس و خط شناس ــعادت گفت بدورد حياتبود اس خوش بحالش با س
ــت دوستان ــل معنــي و نكاتحيف رفت آن گوهر والا ز دس غرق در اندوه گرديد اه
ــت تاريخ وفاتشمع جمع محفل علم و ادب خامــوش شد ــور باشد)5 گش (مرقدش پرن

ــيه و تدوين كتاب روضات است. كتاب  ــلطان القرّائي تصحيح، تعليق، تحش ــتاد جعفر س از اهم آثار مطبوع اس
ــتاد جعفر  ــال تلاش و كوشش اس ــه و دقت كافي و علم و بينش وافي در عرض ده س ــا حوصل ــد ب در دو جل
ــق و محبت به يادگار ماند. استاد جعفر  ــوختگان عش ــتداران دانش و معرفت و دل س ــلطان القرّائي به دوس س
ــن معرفي مي نمايد: «كتاب حاضر كه نام صحيح و  ــلطان القرّائي در مقدمه جلد اول روضات، كتاب را چني س
كامل آن روضات الجِنان و جنات الجَنان است روي مقدمه و  هشت روضه و خاتمه وضع شده با تفصيلي كه 
ــايخ و نقل اجازات و خِرَق آنها و بيان  ــت. ثبت متون مكاتيب بعضي از علماء و مش در ديباچة كتاب مذكور اس
ــنن و آداب مذهبي و اخلاقي و وصف قسمتي از عمارات و ابنيه و زوايا و جوامع و معابد تبريز و  فصلي از س
ذكر مجملي از تاريخ خلفا و سلاطين و امرا و ترجمه جمعي كثير از بزرگان و مشايخ و زهاد  و علماء و قرّاء 
و شعرا و وزراء و صدور و ملوك و خوشنويسان و ارباب هنر و تعيين قبور و مدفن آنها با استطراد بسياري از 
ــن  ــت، از محاس نوادر حكايات و طرف قصص كه مرجع و مآب پاره اي از آنها درايهً و روايهً به خود مولف اس

اين كتابست.»
ــا انتهاي شب به طور  ــال از ابتداي صبح ت ــلطان القرّائي ده س ــتاد جعفر س براي تصحيح چنين كتابي اس

طاقت فرسا زحمت كشيده و عمر صرف كرده است و بالاخره نتيجه مطلوب حاصل گشت.
ــت. مصحح كتاب  مؤلف كتاب روضات الجِنان، حافظ حسين كربلائي تبريزي معروف به ابن الكربلائي اس

او را در پوشش چاپ اول آن چنين معرفي مي كند: 
ــز شهرت دارد، شخصي عارف و عالم و مورخ و شاعر  ــف كتاب حافظ حسين كه به ابن الكربلائي ني «مؤل
ــن و كمالاتست؛ بدرالدين حسن بوريني دمشقي گويد: كان من  و خطاط و موصوف به انواع فضايل و محاس
محاسن الدنيا مصاحبهً و لطفاً و مهابهً و تاريخاً و نظماً و فضيلهً و ديناً و كان له من اوصاف الكمال ما لا يحصي 
و من الالطاف بأصحابه ما لا يستقصي و كان خطه عجباً عجاباً علي قاعده الكاتب المشهور علابك التبريزي.
ديوان شعر دارد و مجموعه مفيدي كه ما آن را به نام (بياض مؤلف) خوانده ايم با خط خود او باقي است، 
ــال تولدش به  ــت.1 س ــت نيز از مصنفات اوس ــوم به روضات الجِنان و جنات الجَنان اس كتاب حاضر كه موس
ــت، در سال نهصد و هشتاد و هشت   ــتر در بلاد غربت بسر شده اس ــنين عمرش بيش تحقيق معلوم نيست، س
از راه دمشق بحج رفت چون به تبريز برگشت با اندك فاصله رخت بسوي دمشق كشيد و در آن شهر رحل 

ــين چنانچه از ماده تاريخ آن مستفاد مي شود، سال نهصد و  ــط حافظ حس 1. تاريخ اتمام كتابت روضات الجنان توس
هفتاد و پنج هجري قمري، «زيارات قبور اوليا» است. (مقدمه مصحح، كتاب روضات الجنان).
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ــال نهصد و نود و هفت از رنج هستي آسود و در خاك  ــكني گرفت تا در س اقامت انداخته در محله قيمريه س
مرج الدحداح در جوار قبر شيخ ابوشامه مدفون شد.»

ــتان قدس رضوي و  ــي از دو نسخه خطي كتابخانه آس ــد مصحح كتاب نسخه هاي عكس ــع و مستن مرج
كتابخانه اسعد افنديست. همچنين مجموعه بسيار مفيد «بياض مولف» با خط حافظ حسين كربلائي تبريزي 
ــت. چاپ اول كتاب در دو مجلد با چاپ بسيار  كه مصحح مطالبي نيز از متن آن به حواشي كتاب نوشته اس
ــال 1344 ه.ش. و جزء دومش  ــر كتاب كه جزء اولش به س ــط بنگاه ترجمه و نش مفتح و با كاغذ خوب توس
ــار يافت. غور و تعميق در مطالب و مطاوي كتاب و حسن دقت و صلابت نظر در  ــال 1349 ه.ش. انتش در س
ــال 1350 ه.ش.  ــال، در س تحقيقات و تعليقات موضوعات و مباحث، مصحح را به اخذ جايزه بهترين كتاب س
ــال  ــط نگارنده به س ــود. دورة دو جلدى مذكور با اضافات و اعمال تصحيحات دوباره مصحح، توس ــل نم ناي
ــتوده در تبريز مجدداً به زيور طبع  ــتاد، از سوى انتشارات س ــال تولد اس 1383 شمسى مقارن با يكصدمين س
ــتاد جعفر سلطان القرّائي كه براي تكميل تعليقات كتاب  ــته گرديد. گوشه اي از ذوق و عمق تحقيقات اس آراس

روضات الجنان و جنات الجنان صورت گرفته با شرح تصاوير به قلم1 خود استاد آورده شده است.
ــت، برخي از  ــلطان القرّائي در مقدمه جلد اول كتاب روضات الجنان آورده اس ــتاد جعفر س همانطور كه اس
ــت. او حاج ميرزا علي آقا  ــتياري برادر كهترش مقابله شده اس ــاب خصوصاً متون عربي آن با دس ــب كت مطال
ــاير علوم قرآني،  ــت و ادب عرب، صرف و نحو، قرائات و تجويد و س ــراز اول علماي لغ ــلطان القرّائي از ط س
ــروطيت، در حدود سنه  ــت. وي مقارن با جريانات مش ــم اس ــومين و كوچكترين اولاد ذكور شيخ ابوالقاس س
ــود. ايشان ابتدا دانش متداول زمان خود را از ميرزا  ــم به جهان هستي گش 1326 هجري قمري در تبريز چش
علي اكبر مكتب دار و سپس علم تجويد و قرائت قرآن را از والد ماجد خود شيخ ابوالقاسم و فقه و اصول را از 
ــرزا جواد آقا و نحو و معاني و بيان و متون ادبي را از برادر ديگرش حاج ميرزا جعفر  ــرادر بزرگوارش حاج مي ب
ــت و تجويد قرآن مجيد و صرف و نحو عربي  ــذ نمودند.2 پس از وفات پدر بزرگوارشان  تدريس قرائ ــا تلمّ آق
ــر عهده گرفتند. از جمله آثار قلمي وي كتاب عقود اللآلي في شرح نظم اللآلي (در دو دفتر) در  ــز ب را در تبري
تجويد است و همچنين حواشي، توضيحات و نظريات اوست كه بر كتب مرزبان نامه، نثر اللآلي در شرح نظم 
اللآلي، تجربه الاحرار و تسليه الابرار، قلاده النحر في غرائب البر و البحر نگاشته است. او به تاريخ بيستم اسفند 
ــنه 1401 هجري قمري در تبريز وفات يافت و در جوار پدر در  ــال  1359 هجري شمسي مطابق با س ماه س
ــتان محله شتربان تبريز آرميد. مع الاسف اين محل كه مدفن بزرگان ديگري نيز بوده امحاء گرديده و  گورس

همان گونه كه قبلاً نيز ذكر شد در حال حاضر شارع عمومي است.

1. توضيحات تصاوير ياد شده با مداد سياه تحرير شده است.
2. مرحوم استاد حسن قاضي طباطبائي به حق آنان را برادران ابن الاثير زمان ناميده اند:

فقيه و مرجع تقليد عاليقدر حضرت آيت االله العظمي حاج ميرزا جواد آقا، علامه نسّابه و مورخ و نسخه شناس بي بديل 
حاج ميرزا جعفر آقا، استاد مسلم علم تجويد و علوم قرآني و صرف و نحو عربي حاج ميرزا علي آقا. (يادنامه ميرزا 

جعفر سلطان القرائي).
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ــتاد جعفر سلطان القرّائي تاليف ديگري به  غير از كتاب ياد شده، اس
ــه احوال و آثار رجال  ــل» دارد. اين كتاب در شرح ترجم نام «المحاف
ــلام طبقات مختلف  ــوص اعاظم و افاضل و اع ــزرگان علي الخص و ب
ــان  ــان مي باشد. بعضي از نويسندگان و محققين در كتابهايش آذربايج
ــتاد به عنوان ماخذ سود جسته اند. من جمله مرحوم  از كتاب مذكور اس
علي اكبر دهخدا ذيل كلمه «حجه الاسلام» از كتاب فوق الذكر استفاده 
و نقل مطلب مي كند.1 مرحوم سعيد نفيسي در يكي از شماره هاي پيام 
نو شرحي از آن آورده است.2 مرحوم شيخ آقا بزرگ طهراني در تاليفات 
ــت.3 يا مرحوم  خود آن را معرفي نموده و از مطالب آن بهره گرفته اس
ــخ شامل داغستاني از  ــي چهاردهي در ترجمه حال شي مرتضي مدرس
كتاب «المحافل» استاد نقل مطلب مي كند.4 همچنين طي مقاله هائي 

ــتاد جعفر سلطان القرّائي  ــريات و مجلات توسط خود اس در پاره اي نش
ــار يافته است. از آن  مطالبي از اين كتاب با رقم (المحافل) چاپ و انتش

ــگاه تبريز در شمارة اول بهار 1362 مقاله اي تحت عنوان  ــكده ادبيات و علوم انساني دانش جمله مجله دانش
ــه براي بار دوم در  ــت. اين مقال ــر كرده اس ــتاد منتش محمد رضا بن عبدالمطلب تبريزي با خط و نگارش اس
ــال 1370 ه.ش. چاپ شده است. اينكه از احتواي كتاب  ــلطان القرّائي به س ــتاد جعفر س بخش آخر يادنامه اس
ــان از آن نقل مطلب  ــتفاده نموده و در نوشته هايش ــدگان و محققين به عنوان مرجع اس ــل» نويسن «المحاف
ــت، همگي حاكي از  ــريات و مجلات آمده اس ــا از مطالب آن به صورت مقالات پرارزش در نش ــد و ي كرده ان

ارزشمندي و پر اهميتي و بي بديل و بي نظير بودنش مي باشد.
ــرارزش و ذيقيمتي در  ــلطان القرّائي يادداشت ها و نظريات پ ــتاد جعفر س ــلاوه بر آنچه كه گذشت از اس ع
ــدگان علم و معرفت با ارزش و  ــت كه به نوبه خود براي جوين ــي كتاب هاي مختلف بر جاي مانده اس حواش
ــتاد كه در مجلات يادگار، دانش، مهر، يغما، پيام نو و  ــت. همچنين صدها مقاله و مطلب محققانه اس پربهاس
ــار يافته است. اميد است كتاب فخيم «المحافل» و يادداشت هاي بسيار ارزشمند استاد جعفر  غير اينها... انتش

سلطان القرّائي مدون و مطبوع گردند.           
مضافاً استاد جعفر سلطان القرّائي به موقع مطالعه و ملاحظه كتب و دواوين شعرا؛ گاه در توضيح، تصحيح، 

1. لغت نامه دهخدا، مجموعه 51 جلدي، ج 17، ذيل چهار مدخل (حجه الاسلام تبريزي)، ص 325- 320
2. از جمله در مجله پيام نو شماره 6، دوره هفتم اسفند 1333 تحت عنوان ميرزا محمد حسن زنوزي خوئي از كتاب 

المحافل نقل مطلب شده است.
3. الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج 20، ص 130- 129

4. سيماي بزرگان، چاپ اول، مرداد 1335، ص 89- 71 و چاپ دوم، تيرماه 1355، ص 171- 153.

حاج ميرزا علي آقا سلطان القرائي
(1326-1421هـ ق)
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582

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

ــبت هائي1  اشعاري چند در قالب هاي مختلف و زيباي  تاييد يا نفي مطلب نويسنده يا شعر شاعر و يا به مناس
شعري سروده اند كه نمونه هائي از آنها در حواشي كتاب ها و يا در لابلاي يادداشت هايشان موجود است. 

حذاقت و كياست و نكته سنجي استاد جعفر سلطان القرّائي منحصر به آثار قلمي و تحقيقات متتبّعانه ايشان 
ــان خوشنويسي  حاذق، نقاشي چيره  ــات تاريخي، ادبي و علم رجال و انساب نمي گردد. بلكه ايش در موضوع
ــد از حاجي ميرزا محمد حسين  ــان همانگونه كه ذكر ش ــت و مذهبي توانا بودند. درباره خوشنويسي ايش دس
مكتب دار شيشه گرخانه از شاگردان برجسته و بلاواسطة ميرزا سيد حسين خوشنويس باشي و همچنين از ميرزا 
عبدالرسول منشي محكمه جد مادريشان تعليم ديده بودند و كليه اقلام نسخ و نستعليق و شكسته را خوش و 
زيبا مي نوشتند. در تشخيص اين هنر ظريف نيز نظري بس قاطع و صائب داشتند. چنانكه دكتر مهدي بياني 

در مقدمه جلد اول كتاب «احوال و آثار خوشنويسان» در اين مورد چنين نگاشته اند:
ــمند هنرشناس ارجمند، آقاي جعفر سلطان القرّائي، علاوه بر اينكه تمامي نفايس آثار هنري خود را  «دانش
ــه تاليف و تكميل و تسريع در امر طبع  ــج و تناوب در اختيار من گذاشته اند؛ بيش از همه كس مرا ب ــه تدري ب
ــويق فرموده اند و غالباً از نظر صائب خط شناسي ايشان برخوردار بوده ام. پيوسته  ــر كتاب تحريض و تش و نش

سپاسگزار مهرباني ها و ياري هاي ايشانم.»
ــز همچون موارد ياد شده هر چه از كلك خامه شان مي تراويد و بر كاغذ نقش مي بست، زيبا  ــي ني در نقاش
و هنرمندانه بود. در اين فن با استاد گريگور واهراميان كار كرده بودند. اغلب سياه قلم نقش مي زدند با مداد 
سياه يا قلم هاشور. آثار قليل شان نزد خويشان و اقربا به يادگار است. دو مورد صورت يك فيلسوف آلماني و 
يك شاعر هندي (با مداد مشكي) و يك مورد منظره طبيعت (با قلم هاشور) نزد نگارنده است. همانند خط و 

خطاطي در شناخت هنر نقاشي نيز نظر صائب  و نافذ داشتند.
در فن تذهيب چنان كار مي كرد كه مذهبي چيره دست در عصر تيموري. با نگرش به ابزار و ادوات كارش 
چگونگي طريقه كار مذهبين آن زمان ها در خيال و انديشه متصور مي گردد. در اين هنر ظريف و لطيف نه از 
ــود مي جست به عنوان مثال براي رنگ  زرد  رنگ هاي صناعي، كه همانند مذهبين آن عصر از آب فلزات س

از آب طلا و براي رنگ خاكستري از آب نقره و ...
ــتاد چنان مرمت  ــت و دم مسيحائي اس ــر لوح يا تذهيبي ديگر از بين رفته بود به دس اگر گوشه اي از س
مي يافت و جاني دوباره مي گرفت كه گويي دست تطاول روزگار خمي به ابرويش نينداخته و اصلاً هيچ اتفاقي 

طي دوران بر آن نرفته است.
نمونه هائي از آنها همراه با منشآتي از دفتر نامه ها جهت امعان نظر آورده مي شوند.

مضاف بر آنچه كه مذكور افتاد، استاد جعفر سلطان القرّائي در صحافي و وراقي و وصالي و مجلدي و متن 

1. به عنوان نمونه در ماده تاريخ وفات مرحوم علي اكبر دهخدا فرمايند:
رحلت خواجه دهخدا داني               از «لغت»، «نامه» گر جدا خواني    

كه به حساب ابجد چنين است: ه.ش. 1334= 96- 1430 (برگرفته از يادنامه استاد جعفر سلطان القرّائي)
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583

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

ــيده و يا از كار  ــوده يا پوس و حاشيه كتب خطي كه در اثر گذر روزگاران و يا كم دقتي در حفاظت آنها فرس
ــان در فن تذهيب ياد شد  افتاده شده بودند نهايت تبحر و مهارت داشتند و به همان گونه كه در حذاقت ايش
ــيده و معيوب را مرمت و ترميم مي نمودند كه انگار در طول روزگاران در امان از دست واقعه  چنان كتب پوس

و اتفاق بوده اند و طي قرون و اعصار حادثه اي بر آنها واقع نشده است.

نمونه خوشنويسي (سياه مشق)
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584

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه خوشنويسي (سياه مشق)
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585

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه خط تحريري- برگي از دفترنامه ها- سوادنامه اي در جواب سؤالات يكي از محققين بنام زمان 
خويش.
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586

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه خط تحريري- برگي از دفترنامه ها- جواب نامه تسليت يكي از دوستان دانشمند در فقدان يگانه 
فرزند
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587

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه پروفسور دكتر هانس ار- رومر
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588

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از حاج محمد آقا نخجواني
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589

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از حاج حسين آقا نخجواني
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590

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از دكتر منوچهر مرتضوي
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591

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آقاي احمد خوشنويس «عماد»
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592

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي ازآيت االله العظمي سيدشهاب الدين مرعشي نجفي
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593

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آقاي رشيد فرزانه
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594

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از دكتر عبدالرسول خيامپور
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595

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- تبريك عيد از آقاي حسين جاويد
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596

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آقاي احمد گلچين معاني
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597

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از دكتر بهمن سركاراتي
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598

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از دكتر سلام االله جاويد



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

599

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

بشي
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600

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آيت االله محمدعلي  قاضي طباطبائي 
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601

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از استاد ايرج اقشار
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602

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آقاي عبدالعلي كارنگ
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603

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آقاي دكتر احسان يارشاطر
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604

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از آقاي ابوالقاسم صدرائي
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605

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از  استاد حسن قاضي طباطبائي- صفحه اول
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606

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

از دفتر نامه ها- نامه اي از  استاد حسن قاضي طباطبائي- صفحه دوم
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607

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه نقاشي سياه قلم (با قلم هاشور)
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608

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه نقاشي سياه قلم (با مداد مشكي)
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609

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه نقاشي سياه قلم- سرگي الكساندرو ويچ يسه نين، شاعر روس.
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610

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه نقاشي سياه قلم- فريدريش ويلهلم نيچه، فيلسوف آلماني.
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نمونه نقاشي سياه قلم (با مداد مشكي)
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شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه نقاشي سياه قلم (با مداد مشكي)
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شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

نمونه تذهيب- تذهيبي كه نقاشي آبرنگ از روي عكسي سياه و سفيد از حضرتشان را كه به قلم استاد 
مرتضي رسام نخجواني پرداخته شده، دربر گرفته است.
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شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

ــون و اكتساب تجارب و  ــلطان القرّائي در كسب علوم و فن ــتاد جعفر س مجموعه مساعي و تلاش هاي اس
انواع دانش ها و هنرها كه ذكر برخي از فضايل و كمالات حضرت ايشان فوقاً گذشت، استاد را نسخه شناسي 

بي بديل و يگانه از همه جوانب ساخته است.
استاد جعفر سلطان القرّائي علاوه بر مسافرت هاي متعدد كه در سراسر ايران انجام داده اند؛ در سال 1351 
ــد انجام فرضيه حج از طريق تركيه عازم شدند. طي اقامت طولاني و چندين ماهه در تركيه به  ــه قص ه.ش. ب
ــتانبول فرصت و مجال مشاهده جوامع و مراكز تاريخي و علمي و ادبي و ملاحظه كتابخانه هاي  خصوص اس
آن و استنساخ از كتب خطي آنها را پيدا نمودند. سپس به سوريه عزيمت كردند. در آنجا نيز موفق به بازديد 
ــم  ــاهده كتب و كتابخانه هاي آن ديار گرديدند. چون موس از آثار تاريخي، جوامع و مراكز علمي و ادبي و مش
حج فرا رسيد؛ به حجاز رفته، احرام بسته و فرضيه حج به جاي آورد. پس از اين مسافرت طولاني و بازگشت 
ــال 1358 ه.ش. بعد از يك بيماري و فراغت از  به ايران براي مدتي در تهران اقامت گزيد. تا در تابستان س
ــتان هاي تهران، همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد عازم تبريز گرديد. از آن پس  بستري شدن در يكي از بيمارس
استاد در نشيمن عزلت نشست و دفتر گفت وگو و مصاحبت مگر در موارد ضروري فراچيد. حال انسان والائي 
كه يك عمر خوانده و نوشته و از كلك خامه اش گوهرها از رف انديشه بر صف كاغذ نقش بسته، مي بايست 
ــوئي چشم نيز كار مي آمد. تا بالاخره به سال 1367 ه.ش. در  علاوه بر كسالت ضعف و پيري با عارضه كم س
ــوده بود، دعوت حق را لبيك گفته، ديده بر گيتي دون و  ــم به جهان هستي گش همان شهر و خانه كه چش

تمام تعلقاتش فروبست.
ــتن داري  ــلطان القرّائي انساني مؤمن، محجوب و مؤدب بودند. يك متانت و خويش ــتاد علامه جعفر س اس
ــا كلام خود را  ــنجيده با عبارت هاي كوتاه و رس حاكي از عمق و عظمت روح او را احاطه كرده بود. بسيار س
ــان بود. به خرافات اعتقادي نداشتند. اهل تظاهر نبودند.  بيان مي نمودند كه اين يكي از بارزترين صفات ايش
ــطرلاب  ــق را «اس به عرفان تعلق خاطر زيادي داشتند. عقل را به قول خود «موجود شريفي» شمرده و عش
اسرار خدا» مي دانستند1 آراسته به تمامي سجاياي عالي انسانيت بودند. طبعي ظريف و لطيف، دروني پرشور 
ــد. همواره با فروتني و تواضع  ــتائي و خودنمائي بيزار بودن ــري آرام و موقر داشتند. از خودبيني، خودس و ظاه

مشوق دوستان در جهت شكوفائي و اعتلاي مقام دانش و معرفت وهنر بودند.
به آذربايجان و زبان و فرهنگ آن علاقه مند بوده و دوستدار ايران و استقلال آن بودند. به ادبيات فارسي 
ــت مي داشتند. عاشق علم و حقيقت و هنر و  ــق مي ورزيدند. همه آثار گذشتگان را دوس و تركي و عربي عش
ــتقلال فردي  ــته و در همه حال اس زيبايي بودند. به حيثيت و شخصيت افراد احترام خاصي قائل بودند. پيوس
ــتغنا و اعتماد به نفس و اتكا به خويش در حد  خود را چه از نظر مادي و چه فكري و عملي حفظ نمودند. اس
ــان  ــي در تمام حالات و حركاتش ــيت فوق العاده و نازك بيني و نازك انديش خيلي بالا داشته و دقت و حساس
ــكلات داشتند. از جور ايام و  ــود. فردي صبور و شكيبا بودند. بردباري عجيب در مقابل شدايد و مش ــكار ب آش

1. مأخوذه از يادنامه استاد جعفر سلطان القرّائي.
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شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّايي/ محمدامين سلطان القرّايي

ــاده اش آشكار نمي شد. هرگز خود را نمي باخت و  ــاني گش ناملايمات روزگار شكوه اي بر زبان و چيني بر پيش
ــكلات ادامه مي داد. در تمامي عمر راضي  ــتوار مسير زندگي خود را علي رغم همه مش با قدم هاي ثابت و اس
ــيت الهي بود.  به تعلقات معمول دنيوي و حتى افتخارات والاي علمي اعتنائي نداشت. سبك زيست،  به مش
ــبك مُرد، بي رنج و زحمتي براي كسان. آيتي بود از فضل و كمال. دردا و دريغا  بي مزاحمتي براي ديگران. س
كه از آن همه علم و فضيلت و هنر جز اندكي با آثار محققانه خود بر جاي نگذاشت و چه راحت به شامگاهان 

شمع وجودش به خاموشي گرائيد و چه سبك بال روحش از كالبد تن رهائي يافت. خدايش بيامرزاد.

پي نوشت ها:
1. آقاي محمد سلطاني متخلص به غروب.

2. آقاي حاج ميرزا عباس رسولي.
ــتاد جعفر  ــاب ابجد 1409 هجري قمري تاريخ وفات اس 3. عبارت (حيف آن زر كامل عيار رفت) با حس

سلطان القرّائي مي باشد. در محاسبه فوق مد بالاي كلمه (آن) نيز همانند الف 1 محسوب شده است.
ــاب ابجد عبارت (حيف كه آن مرد برازنده رفت) سال 1367 هجري شمسي تاريخ وفات استاد  4. با حس

جعفر سلطان القرّائي است.
5. عبارت (مرقدش پر نور باشد) با حساب ابجد 1409 هجري قمري تاريخ رحلت حضرت اوست.


